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•  احتمال ایجاد وضعیت موازنۀ قوا )تعادل قدرت میان کشورهای بزرگ برای جلوگیری 
از تبدیل یک کشور به هژمون( با وجود حوزه‌های نفوذ برای هریک از اقطاب قدرت یا 

کنسرت چندقطبی )مدیریت دسته‌جمعی جهان( متشکل از قدرت‌های  وضعیت 
بزرگ؛

•  پا + متحدین در مقابل  ارو )آمریکا و   احتمال شکل‌گیری نظم دوبلوکی/دوقطبی 
چین و روسیه + متحدین( پس از عبور از نظم یک/چندقطبی و چندقطبی؛ 

•  کز قدرت حول یک کشور  احتمال شکل‌گیری نظم چند‌مرکزی متشکل از مرا
پا حول محور آلمان، آسیای مرکزی و قفقاز حول محور  )مثلاً آمریکای شمالی حول محور آمریکا، ارو

روسیه و شرق آسیا حول محور چین(. 

برخــاف واقع‌گرایــان، لیبرالیســت‌های دانــش روابــط بین‌الملــل بیشــتر پذیــرای 
تغییــر و دگرگونی‌انــد. اصــولاً آن‌هــا بــا نگرشــی خوش‌بینانــه و بــاور بــه »انــگاره 
 Progressive( پیش‌رونــده  تغییــر  اســاس  بــر  را  یــخ  تار حرکــت  مســیر  ترقــی« 
فکــری  چهارچــوب  در  به‌خصــوص  لیبرال‌هــا  می‌کننــد.  ترســیم   )change
ی بــا نوواقع‌گرایــان رســیده‌اند و عمــاً  نهادگرایــی نولیبــرال کــه بــه قرابــت بســیار
در یــک پارادایــم مشــترک تعریــف می‌شــوند، به‌رغــم پذیــرش آنارشــی و اذعــان بــه 
ی، از فراینــد  دشــوار بــودن تغییــر ماهیــت نظــام بین‌الملــل، در کنــار تغییــر ســاختار
)بــه معنــای الگــوی تعامــل واحدهــای نظــام( به‌عنــوان عامــل بــروز تغییــر یــاد می‌کننــد؛ 

بــرای مثــال وابســتگی متقابــل اقتصــادی، جهانــی‌ شــدن و گســترش دمکراســی، 
در  ی  جریان‌ســاز دگرگونی‌هــای  بــه  هســتند،  فراینــدی  تغییــرات  همگــی  کــه 
متفــاوت  به‌شــدت  را  تعامــات دولت‌هــا  و  بین‌الملــل منجــر شــده‌اند  نظــام 
نیــز  را  ی و موضوعــی  فنــاور به‌عــاوه، آن‌هــا تحــول در حوزه‌هــای  ســاخته‌اند. 
عامــل تغییــر می‌داننــد. در ایــن زمینــه حتــی دولت‌هــای کوچــک هــم می‌تواننــد 
در موضوعــات ویــژه‌ای تخصــص، اطلاعــات و منابــع لازم را در اختیــار داشــته 
ی کــه در ســال ۱۹۷۳  باشــند و در همــان محــدوده تغییــر ایجــاد کننــد ماننــد کار

پــک بــا قیمــت جهانــی نفــت کردنــد. کشــورهای عضــو او
به‌ســوی  کنونــی و حرکــت  تغییــر در نظــم  نیــز مظاهــر  لیبرالــی  از منظــر  پــس 
ــد در فراینــد تعامــات کنشــگران کامــاً آشــکار اســت. به‌خصــوص  نظمــی جدی
در فراینــد اقتصــادی بــه نظــر می‌رســد عصــر جهانــی‌ شــدن غربــی و ســیادت 
ی لیبــرال آرام‌آرام بــه ســر می‌آیــد. بی‌اعتمــادی بــه نســخۀ نولیبرالــیِ  ســرمایه‌دار
ی  ینویــی مبتنــی بــر قمــار و ســفته‌باز ی در قالــب اقتصــاد کاز نظــام ســرمایه‌دار
در بازارهــای ســهام متعاقــب بحــران مالــی ســال 2008 و نیــز افزایــش شــکاف فقــر و 
ی  یــع ناعادلانــۀ ثــروت، منجــر شــده اســت بســیار غنــا در ســطح جهانــی به‌دلیــل توز
تمایــل  منطقه‌گرایــی  به‌ســوی  اقتصــادی،  جهان‌گرایــی  به‌جــای  کشــورها  از 
بیشــتری نشــان دهنــد؛ لــذا شــاهد رونــق‌ گرفتــن فراینــد جهانی‌زدایــی و اقبــال 
بــه شــکل‌گیری بلوک‌هــای منطقــه‌ای همچــون شــانگهای یــا بریکــس هســتیم. 

آنچه که امروز رهبر 
انقلاب اسلامی 

دربارۀ تغییر نظام 
جهانی می‌گویند، 

خواه از جنس 
تغییر ساختاری در 
آرایش کنشگران 

برحسب توزیع 
توانمندی‌هایشان 

باشد، خواه از جنس 
تغییر فرایند یا الگوی 

تعامل کنشگران 
یا از جنس تغییر 

انگاره‌ای و هویتی، از 
دیدگاه نظریه‌های 

برجستۀ دانش 
روابط بین‌الملل نیز 

کاملاً معنادار و قابل‌ 
راستی‌آزمایی است. 


